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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس آیات صراط

ترتیب بحث در مباحث معاد بر اساس کتاب بحار که در جلد ششم و هفتم مطرح شده است دنبال مکنیم، ی از موضوعات
مهم كه در بحث معاد مطرح مشود بحث صراط است، این مطلب معروف كه در قیامت صراط وجود دارد و همه از روی
آن صراط عبور مكنند «من المؤمن و الافر»، و خصوصیات كه برای آن صراط در روایات آمده را مخواهیم بررس کنیم.

در فقه در تلقین میت گفته مشود «أن الصراط حق» و در كلمات مفسرین و در كلمات متلمین این بحث مطرح شده، فلاسفه
به یك نحو دیری صراط را برخلاف آن ظواهر نقل مطرح كردهاند كه اگر مجال شود بعد از اینه این بحثهای نقل تمام شد

آراء متلمین و فلاسفه را در باب صراط مطرح مكنیم

اولین بحث این است كه آیا در قرآن كریم برای صراط آیهای وجود دارد یا خیر؟ در قرآن کریم آیهای كه صریحاً مسئله صراط را
مطرح كرده باشد وجود ندارد لن آیات وجود دارد که به نحو غیر صریح از آن مسئله صراط استفاده مشود و این آیات دو
دستهاند1. ی دسته با کنایه، با اشاره و ملازمهای که در آن با مسئله صراط وجود دارد مسئلهی صراط استفاده مشود 2.

برخ از آیات فقط با توجه به روایات كه در ذیل آیه وارد شده دلالت بر مسئله صراط مکند؛ یعن ما قطع نظر از روایات به هیچ
وجه آن آیه، شاید ایهام به مسئله صراط هم نداشته باشد.

تبیین اجمال آیات 71 و 72 سوره مریم

از آیات که لازم است به آن پرداخته شود آیات 71 و 72 از سوره مباركه مریم است که خداوند مفرماید «و انْ منْم الا وارِدها
كانَ عل‏ ربِكَ حتْماً مقْضیا»، «ثُم نُنَجِ الَّذین اتَّقَوا و نَذَر الظَّالمین فیها جِثیا».

اجمال آیه این است که «ان» در آیه شریفه «و ان منم الا واردها» نافیه است به این معنا نیست از شما کفار یا انسان مر
منَّهشُرِكَ لَنَحبرگردد چون آیه پیشین این است«فَوشوید. همه مفسرین گفتند ضمیر «واردها» به جهنم برمه وارد جهنم ماین
والشَّیاطین ثُم لَنُحضرنَّهم حول جهنَّم جِثیاً ثُم لَنَنزِعن من كل شیعة ایهم اشَدُّ علَ الرحمن عتیاً ثُم لَنَحن اعلَم بِالَّذِین هم اولَ بِها
صلیاً»[1] «هم اول بها» یعن اولای به جهنم، پس «إن منم الا واردها» یعن نیست از شما مر اینه همهی شما وارد جهنم

یاً» این یك قانون مسلم قطعقْضتْماً مِكَ حبر َلانَ عفرماید « كه وارد چیست بحث زیادی دارد. بعد هم مشوید حالا اینم
یاً» «نذر» یعنا جِثیهف ینمالظَّال نَذَردهیم «وكه با تقوا هستند از جهنم نجات م ا» آنهایاتَّقَو الَّذِین ِنُنَج است. «ثُم اله

«نتركُ»، ظالمین را رها مكنیم در حال كه زانو بسته در جهنم هستند.
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شاید مهمترین آیهای كه هر چند با ملازمه ظهور در مسئله صراط دارد همین آیات شریفه باشد، حالا فعلا به روایات كه در ذیل
آیه آمده کاری نداریم، پس آیه ظهور در این دارد که همه وارد جهنم مشوند و این همان صراط است كه همه از جهنم باید

عبور كنند، «من المؤمن و الافر». لن برای مؤمن بدو و سلام است و برای كافر و مشرك همان عنوان عذاب را دارد.

زجاج مگوید ی از آیات كه مفسرین زیاد درباره آن اختلاف كردهاند همین آیه مذکور است و عمده بحث روی كلمه «واردها»
است.

بررس معنای لغوی«وارد» در آیه شریفه «و ان منم الا واردها»

 آیه مفرماید «و إن منم الا واردها»، نسبت به کلمهی «وارد» به نحو اجمال دو احتمال وجود دارد؛ الف). مراد ورود و
حضور است،«وارده» یعن حاضرها، و حاضرها یعن مشرفها؛ همه بر جهنم اشراف پیدا مكنند. ب). احتمال دوم این است

كه «واردها» یعن داخلها.

حال كدام یك از دو معنای مذکور مراد آیه است؟ آیا «واردها» به معنای اشراف و یا به معنای دخول است؟ برای دانستن معنای
آن، ابتدا باید به کتب لغت مراجعه شود تا روشن گردد که کلمهی «وارد» كه از ماده «ورد» است در لغت به چه معنا آمده؟

1. لسان العرب[2] چنین آمده: کلمهی «ورد» به هر سه ضبط استعمال شده: «وُِرد»، «ورد كل شجرة نَورها» اگر به فتح واو
بیاید، «ورد الشجر» یعن نور؛ نور را از خودش بیرون تاباند که نور همان شوفه است، شوفه یعن «ما ظهر من الشء».

«الوِرد من أسماء الحم و قیل هو یومها» آن روزی كه شخص تَب مكند و مریض مشود كلمهی «وِرد» را استعمال مكنند،
منته استعمال «ورد و وِرد» خیل نادر است. عمده این است كه مگوید «الوِرد و ۇرد القوم الماء»، «الوِرد الماء الذی یورد»،

عرب به خود این آب كه كس وارد آن مشود به این آب «وِرد» مگوید. علامه طباطبای وقت مخواهند معنا کنند
مفرمایند:«الورود خلاف الصدور و هو قصد الماء».[3] «الوِرد الابل الواردة»، «موارد» جمع «مورِد» است به معنای طریق و

راهها است راه كه انسان از آن مرود «ورد مورداَ أی وروداَ و المورد الطریق إل الماء».

ماز اجزاء قرآن است، «س ر «وِرد» همان جزئشود و معنای دیاست كه انسان وارد آن م پس یك معنای «وِرد» آن آب 
النصیب من قراءة القرآن».[4] یك قول هم وجود دارد كه راجع به بعضها نقل شده: إن الحسن و ابن سیرین كه دو تا از قراء

بودند «كانا یقرآنِ القرآنَ من اوله ال آخره و یرهانِ‏ الاوراد»[5] این دو تا قاری «یرهان الاوراد» هستند، «اوراد» جمع وِرد
است به معنای جزء است، پس وِرد یك معنایش آن آب است كه انسان بر او وارد مشود و معنای دیر آن جزئ از اجزاء قرآن

است.

در لسان العرب مگوید:[6] «الوِرد خلاف الصدَر»، به معنای خروج، مگوید «قد علمنا الورود و لم نعلم الصدور» ما فهمیدیم
ورود این شخص را ول خروجش را نفهمیدیم.

لسان العرب از جوهری نقل مكند مگوید «ورد فلان‏ ۇرۇداً أی حضر، و اورده‏ غیره یعن حضره استَورده‏ ای احضره»[7] بعد
این آیه را اشاره مكند «و نَسوق الْمجرِمین ال‏ جهنَّم‏ وِرداً»[8] روز قیامت ما مجرمین را به سوی جهنم وِردا، م‌گوید «أی

مشاةً عطاشا» به سوی جهنم در حال كه پیاده مروند و عطشان هستند.

دو تا معنا دارد «أحدهما الموافاة إل گوید «الواو و الراء و الدال اصلان»، یعن2. صاحب كتاب معجم مقاییس اللغه[9] م
الشء» یعن انسان آن شء را توفیه کند، آن را به دست بیاورد، «توف» یعن اینه روح را كاملا از بدن خارج كرد، «استیفا»



یعن به نحو كامل یك چیزی را به دست آوردن. پس «الموافاة إل الشء» یعن به نحو كامل انسان چیزی را توفیه كند، بعد
مگوید «و الثان لونٌ من الالوان» كه همان «ورد» است، «ورد»، «فانت وردةً كالدِهان[10]» این به معنای همراه است كه
گاه اوقات در استعمالات رایج هم به گل «ورد» گفته مشود، «فانت وردة كالدهان» یعن خود گل را «ورد» مگویند نه

مجرد شوفه. پس در لغت «ورد یا وِرد»، به معنای گل، به معنای حضور، به معنای دخول و به معنای جزء و نصیب نیز آمده.

گویند «و الذی یرد علیه» آن كسگوید: «الوِرد الماء الذی یورد» به خود آب «وِرد» م3. صاحب كتاب مجمع البحرین[11] م
كه بر او وارد مشود را وارد مگویند، یعن این كس كه داخل آب مشود چرا به او مگوئیم «وارد»؟ برای اینه «حصل

الورد». و اصطلاح راجع بین مردم نیز همین است به کس که داخل آب شد مگوییم یك كس وارد آب شد، یا كس كه وارد
این خانه یا حسینیه مشود را مگوییم «حصل البیت»، «حصل الدار»، «حصل الشء»، «استوف الشء» پس روشن شد که
«وِرد» یعن خود آن شء، و عنوان «ماء» خصوصیت ندارد بله ی از مصادیق «ورد» «ماء» است و لذا در مقاییس اللغه به
صورت عموم مگوید: «الموافاة إل الشء» آن شء آب باشد یا غیر آب باشد، استیفای شء یعن به دست آوردن یك شء،
پس آن شء اسمش «وِرد» است و آن كس كه موافات كرده را «وارد» مگویند، كس كه داخل آب شده را «وارد» مگویند.

پس صاحب مجمع البحرین مگوید «بئس الوِرد المورود» جهنم هم وِرد و هم مورود است، چون كس كه او را تحصیل مكند
«واردها» مگویند و جهنم «وِرد» مشود، سپس خدا مفرماید «بئس الورد» خیل ورد بدی است یعن چیزی كه تحصیل

كرده خیل بد است، حالا چرا بئس؟ «لأن الوارد إنما یقصد لتسین العطش» آدم كه تشنه است و خیل عطش دارد مگوید
الآن بروم یك جای باشد تسین پیدا كنم، خدا مفرماید: «بئس الورد» مثل كس كه تشنه است و فر مكند این آب خنك است

اما برمدارد مبیند تمامش سم است، «إنما یقصد لتسین العطش و تبرید الاكباد» در حال كه «وِرد» نه موجب تسین و نه
موجب تبرید است، لذا خدا مفرماید: «بئس الورد المورود». پس در مجموع  وقت كلمات لغویین را كنار هم بذاریم از لغت

این استفاده مشود: «وِرد»، «ما یرد الانسان فیه» و به ماء «وِرد» گفته مشود، وکلمهی «ماء» که در لسان العرب آمده
خصوصیت ندارد و شاهدش کلام صاحب المقاییس اللغه است که مگوید:«الموافاة إل الشء»، «وِرد» یعن آن

چیزی(مان، آب، مال حرام) که انسان تحصیل مکند. اینه به جهنم «بئس الوِرد» گفته مشود زیرا شخص به قصد اینه
خودش را از تشن نجات مدهد مرود لن در آنجا تشن او بیشتر مکند.

البته در لغت،«ورد» به معنای حضر هم معنا شده، «ورد أی حضر»، «استورد أی استحضر»، «اُورده أی احضره»، پس
معنای حضور در لغت هم آمده، منته غالب و ریشه اصل آن دخول است لن معنای موافاة که از مقاییس نقل شد ممن

است اعم از دخول و حضور گرفته شود هر چند ظهور روشن در دخول دارد.

با دانستن معنای لغوی «وِرد، ورد» که ریشه کلمهی «وارد» است، اکنون معنای اصل«وارد» در آیه شریفه «و إن منم إلا
واردها» چیست؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

بنابر دیدگاه برخ «وارد» به معنای حضور و اشراف داشتن

برخ نظیر ابن مسعود، حسن، قَتاده و ابومسلم قائلاند که کلمهای «وارد» در آیه شریفه «و إن منم الا واردها» به معنای
حضور و اشراف است یعن «حضرها، أشرف علیها» به این معنا که خداوند تبارك و تعال در روز قیامت تمام بشر و امت را

مشرف بر جهنم قرار مدهد، نه اینه داخل در جهنم نماید.

بیان ادلّه و شواهد



این قوم ادله و شواهدی بر دیدگاه خودشان آوردهاند:

الف). در آیه شریفه «و لَما ورد ماء مدْین»[12] که مربوط به حضرت موس این چنین آمده: وقت حضرت موس به ماء مدین
وارد شد، ماء مدین یك چاه بود كه مردم داشتند از آن چاه آب مكشیدند، دختران شعیب هم عقب ایستاده بودند و موس آنجا

آمد، خدواند مفرماید: «ورد ماء مدین» یعن حضر، أشرف بر آن آب، بر آن چاه، در حال كه موس داخل آن چاه نشده بود
بیرون بود داشت ناه مكرد دید عدهای دارند از چاه آب مكشند دختران شعیب هم ایستادند و خداوند تبارك و تعال تعبیر

مكند «ورد ماء مدین»

ب: در قضیه حضرت یوسف (عل نبینا و آله و علیه السلام)  آمده: «فَارسلُوا وارِدهم»[13] یعن این گروه وارد خودشان را
فرستادند كه از آن چاه آب بیاورد، دلوش را بیندازد و آب بیاورد، این سقا را خداوند تبارك و تعال از آن تعبیر به وارد كرده،

ساق را تعبیر به وارد كرده، در حال كه این ساق داخل آب نمرود.

در كتب لغت این چنین آمده «وردت بلد كذا أی اشرفت علیه، دخلته أم لم تدخله»یعن بفلان بلد رسیدم خواه  داخل آن شهر
شده باشید یا نشده باشید، «وردت بلد كذا و ماء كذا» به معنای اشراف است، شعری هم از زهیر است «فلما وردن الماء زُرقاً

جمامه»[14] یعن اقمن عل الماء، پس کلمهی«ورد» به معنای حضور و اشراف، هم در قرآن و شعر و لغت استعمال شده.

ج). آیات وجود دارد که مفرماید: انسانهای متق و افرادی كه اهل كارهای خوب هستند، اینها وارد جهنم نمشوند و در روز
قیامت از آتش دور هستند از جمله آن، آیه شریفه «انَّ الَّذین سبقَت لَهم منَّا الْحسن‏ اولئكَ عنْها مبعدُونَ»[15]، «لا یسمعونَ

حسیسها و هم ف‏ ما اشْتَهت انْفُسهم خالدُونَ»[16]  اینها از آتش دور هستند و حسیس جهنم را نمشنوند، لذا اگر گفته شود «إن
منم إلا واردها» به معنای داخل شدن در آتش جهنم است، چطور مشود كس داخل در آتش جهنم بشود اما صدای شعلههای

جهنم را نفهمد؟ «لا یسمعون حسیسها»، چطور مشود اینها مبعد باشند ول داخل در جهنم شده باشند.
بنابراین از ادله وشواهد مذکور نتیجه گرفته مشود که«وارد» به معنای وصول است، یعن رسیدند به آن جهنم، اینها حضور و

اشراف بر جهنم دارند.
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